
والیه گلستانی

میای بازی؟

تنها توی اتاقم نشسته بودم و حوصله ام حسابی 
سررفته بود. مامان گفت: «ما که بچه بودیم، 
بازی می کردیم. خیلی کیف داشت.  گل یاپوچ 
میای بازی؟» بعد یک تکه کاغذ باطله را توی 
دستش مچاله کرد. دست هایش را برد پشت 
کدومه؟  تو  «گل  پرسید:  و  داد  تکان  کمرش، 
و  شدم  برنده  من  چندبار  راست؟»  یا  چپ 
بازی،  دقیقه  از چند  بعد  ولی  مامان  چندبار، 
تکراری و حوصله سربر شد. تصمیم گرفتم یک 
روش تازه برای این بازی قدیمی پیدا کنم. خیلی 
یک بار  مامان  بازی،  آخر  تا  بود.  هیجان انگیز 

شد  برنده  هم 
همه اش  گل  و 

مثل  شدی  گفت  مامان  بود.  من  مشت  توی 
شعبده بازها. می خواهی این تکنیک را به تو هم 

یاد بدهم؟
  به هم بازی ات بگو توی ذهنش برای دست 
پرُش، یک عدد زوج انتخاب کند و برای دست 

خالی اش، عدد فرد.
  حالا بدون این که چیزی به تو بگوید عدد 
دست راستش را در هر عدد زوجی که دلش 
عدد  با  را  آن  حاصلِ  بعد  و  ضرب  می خواهد، 

دست چپ جمع کند.
  ازش بخواه همان طوری که مشت هایش را 
روبه روی تو گرفته، حاصل جمع محاسباتش را 
به تو بگوید. اگر عدد به دست آمده فرد باشد، 
است  راست  دست  در  گل 
توی  گل  باشد،  زوج  اگر  و 

دست چپ مخفی شده. 

گل یاپوچ به شیوه شعبده بازها
١۶


